
مريم جبل عاملي

ــا مي دانند  ــو را كيمياگر واژه ه ــي كوئيل برخ
ــاله  ــند.  مردي 60 س ــي پديده اي عامه پس و بعض
ــت عصيان در برابر  ــه در دوران نوجواني به عل ك
والدينش سه بار در بيمارستان رواني بستري شده 
ــوك قرار گرفته است. در  و تحت درمان الكتروش
ــت كه او در سال 1977 و  زندگينامه اش آمده اس
ــل  ــر دومش، براي ماه عس پس از ازدواج با همس
به اروپا رفت و در آلمان از اردوگاه داخائو ديدن 
كرد. در آن جا حالتي اشراقي! به وي دست داد و 

مردي را ديد كه او را دو ماه بعد دوباره در كافه اي 
ــرد. آن مرد به كوئيلو  ــتردام هلند ملاقات ك در آمس

ــش (كاتوليك) برگردد و  توصيه كرد به مذهب خوي
اگر به جادو علاقه مند است به جادوي سفيد بپردازد نه 

جادوي سياه. و گفت كه جاده سانتياگو (جاده اي زيارتي 
مربوط به دوران قرون وسطي) را طي كند.  در دهه هشتاد، 

كوئيلو به اين توصيه عمل كرد و سپس اولين كتابش را كه 
حكايت طي كردن همين جاده است، به نام زائر كوم پوستل 

ــپس  ــر نمود. س ــي: خاطرات يك مغ) منتش (در ترجمه فارس
ــاس همين سفر نوشت.  كيمياگر، معروف ترين اثر خود را بر اس

نويسندگاني چون پائولو كوئيلو، كارلوس كاستاندا، جيمز ردفيلد 
ــته بندي كرد. ادبيات،  و ريچارد باخ را نمي توان در زمره اديبان دس
ــر انفجار اطلاعات و  ــت، دغدغه آن ها در عص ــه آن ها نيس دغدغ
ــفي است. و  ــت مدرن، دلهره ها و ترديدهاي فلس ارتباطات و پس
ــفه و عقل خودبنياد بشر كاملا  ــت كه پاي چوبين فلس اين جاس

اشاره
عرفان بدلي و عرفان نمايان در اين چند سال اخير به ويژه از 

طريق انتشار آثار ادبي و در قالب رمان و شعر ترويج يافته اند. يكي 
از مهم ترين و پرتيراژترين آثار منتشر شده اين دوران، آثار پائولو كوئيلو 

از نويسندگان رمان است. اين نوشتار به گوشه اي از تفكرات و آثار فكري و 
قلمي اين نويسنده اشاره اي نقدگونه خواهد داشت.
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ــاورا را نيز از وحي  ــه ناچار م ــد و ب مي لنگ
ــا تكه هايي از وحي، پازل  نمي گيرد، بلكه ب
ــكل يك ماورا  ــم ريختة خود را به ش در ه
مي سازد. و دقت كنيد، مي سازد، درست مثل 
يك ماشين. و دور و دير نيست كه نيازهاي 
ــبيهات زباني به  روحي خويش را نيز در تش
ــبيه كنيم؛ چنان كه در فيلم هايي  ماشين تش
ــان براي غلبه بر  چون ماتريكس روح  انس
ــين نيازمند است! و  ــين، بازهم به ماش ماش
چه سخت است درك اين پارادوكس براي 
كسي كه زندگي اش غرقه در ابزار و ماشين 

است.
كيمياگر دروغين برزيلي، پائولو كوئيلو، 
ــرار كلماتي  ــا تك ــش را  ب ــان رمان هاي جه
توجه برانگيز چون رؤيا، ايمان، آرزو، معجزه 

كيميا و ساختن تركيب هاي تازه اي از آن ها مانند رؤيا و افسانه 
ــازد. جمع كردن تكه هايي از اديان مختلف و  ــخصي مي س ش
عرفان هاي بدلي هندي، چيني، سرخپوستي و امريكاي جنوبي، 
هنري است كه فقط يك نويسنده باهوش و فرصت شناس در 
ــتفاده مي كند.  ــكل نيز اس ــن زمانه دارد و از آن به بهترين ش اي
ــت از عرفان شرقي به ويژه از داستان هاي مثنوي مولانا،  برداش
ــم مي خورد. مثنوي براي كوئيلو  ــاي جاي آثار او به چش در ج
ــت  كه تا بي نهايت مي توان از آن  ــاري اس چون گنجينه سرش
ــي، توصيه هايي  ــرعت كنون ــتفاده كرد. در ميان جهان پرس اس
ــه و در نتيجه دور شدن از محيط پرتلاطم  چون تمركز و خلس

اطراف، رواج بسياري يافته است.
ــيفته آثار كوئيلوست، بدون  ــت كه نسل جوان ش چنين اس
ــي از متون كهن آبا  ــرقتي ادب ــه بداند اين مفاهيم همه س آن ك
ــاده، زودهضم و امروزين و البته  ــت!  نسخه س و اجدادي اوس
ــمش را با غذاهاي  ــتوريزة كوئيلو به مذاق جواني كه جس پاس
ــم و گوارا و البته  ــاده پر كرده و به دنبال غذايي خوش طع آم

بدون زحمت براي روحش مي گردد، بسيار خوش مي آيد. 
ــوي خالق و از سوي  ــفر از خلق به س در عرفان اصيل، س
ــرون و بعكس، به  ــفر از درون به بي ــوي خلق و س خالق به س
ــتي مي انجامد.  و   ــال به منبع لايزال هس ــاي در خدا و اتص فن
ــت؛  اما سفري نه  ــفر در آثار كوئيلو نيز فراوان اس مضمون س
ــادگي و همواري راه. توصيه هايي چون نصايح  با رنج كه با س
ــد در كتاب زائر كوم پوستل، كه مي فرمايد: با قلبت رفيق  مرش
باش، راحت و آسوده باش، به هيچ چيز و هيچ كس نينديش، 
ــادگي  ــي از دوران كودكي زمزمه كن! همگي از فرط س آهنگ
ــزه مي مانند و در نگاهي عميق،  ــي در نگاه اول به معج و راحت

ــد!  اگر قرار بود همه به  مضحك جلوه مي كنن
ــند، چگونه  ــه قرب خدا برس ــادگي ب همين س
ــت كه همه مردم تاكنون عارف نشده اند؟!   اس
بنابراين، اين قرب الهي نيست كه قرب شيطاني 
ــت. عرفاني بدون رياضت و زحمت، بدون  اس
ــي و دغدغه براي مردم و جامعه، عرفاني  نگران
ــر آن را به  ــم بش ــت كه اومانيس خودخواه اس

معناگرايان و معناجويان توصيه مي كند.
ــي كتاب كيمياگر، اگر مثنوي  خوانندة ايران
ــد، خوب مي داند كه وقتي چوپان  خوانده باش
جوان (سانتياگو) به دنبال گنج مي گردد،  همان 
ــت كه نويسنده  حكايت گنج و فقير مثنوي اس
ــت.  ريچارد  رنگ و لعاب تازه اي بر آن زده اس
ــان مرغ دريايي) نيز  ــنده رمان جانات باخ (نويس
ــفر  ــت؛ س ــق الطير عطار وام گرفته اس از منط
ــتجوي سيمرغ كه در نهايت  ــته جمعي پرندگان را در جس دس
ــانند. آن گونه كه سانتياگو در نهايت  مي فهمند سيمرغ، خودش
ــتجويش  ــت كه جس درمي يابد گنج در كنار همان درختي اس
ــت. اين مفاهيم براي خواننده غربي  را از آن جا آغاز كرده اس
ــت و خواننده شرقي اي كه مواريث كهنش را  غريب و تازه اس
بشناسد، مرعوب آن نخواهد شد. اما جوانان امروز كه با ميراث 
ــد، تصور مي كنند  ــرز و بوم خويش بيگانه ان ــگ و هنر م فرهن
ــم، تنها به كيمياگر  ــنيده اند. در اين مجال ك حرف جديدي ش
پرداخته ايم، اما ديگر آثار اين نويسنده نيز برداشت از مثنوي و 

ديگر عرفان هاي شرقي است.
چنين است كه اقبال جهاني به ادبياتي از اين دست، مي طلبد 
كه متفكران سكولار غربي و شرقي، جايزه اي هم براي اين آثار 
در نظر بگيرند، در تمام رسانه ها تبليغش كنند و اجازه دهند در 
ــال اخير از جمله ده كتاب پرتيراژ سراسر جهان باشد.  چند س
ــنده اش مانند خوانندگان موسيقي دور دنيا بچرخد و در  نويس
ــراي خيل خوانندگان  ــرت ادبي! بگذارد و ب مورد كتابش كنس
ــتاقش احيانا در كشورهاي مختلف دستي هم تكان دهد و  مش
كتابي امضا كند و در مدحت معنويت بدون رنج و زحمت، داد 
ــر دهد و در مورد صلح و زيبايي و رسيدگي به فقرا  سخن س
ــته باشد و  در عين حال كنار استخر قصرش  نطق هاي غرا داش

در ريودوژانيرو زير آفتاب بلمد و رؤياهاي شخصي ببافد! 

پي نوشت 
1. نام كتابي از محمد نوري زاد، نويسنده و فيلمساز.
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